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نكـات مهـم    ٣٩بخش نخست اين رسـاله درج شـد،  در اسناد كهن طوايف سرخي، كه 
  : سازد ميمدلل شناسي ايلات و عشاير ايران،  نيز، از منظر مردمديگري را 
خي از گذشـته دور بـر   ديـديم، سـازمان سياسـي طوايـف سـر     فوق كه در اسناد  چنان

سـفيدان و   استوار بود و خاندان پدري من ريـش » سفيدي ريشنظام «و » اي ساختار عشيره«
اين سنتي است كه پس از انتقال كلانتري كـوهمره  . معتمدان مردم كوهمره و سرخي بودند

دربـاره   .تـداوم يافـت  نيـز  بـه او،  » خـاني «به پدربزرگم، ملا شهباز سرخي، و اعطاي لقب 
» سفيد ريش«ترين  برجسته ٤٠.ام تر سخن گفته سفيد سرخي، پيش ، ريشحاجي بابا ناصرو لام

رحمـان، رئـيس    از تبار كلّه، )١٣٤٠متوفي ( حاج جهانزير رحمانيسرخي در دوران پهلوي 
پس از فوت مـلا حـاجي بابـا    . سفيد كوهمره در دوران ناصري، بود طوايف سرخي و ريش

سـفيد   ، از تبار كله رحمان، به عنوان ريـش )١٣٨٤متوقي ( رحمانيملا ملك منصور ، )١٣٥٦(
  .شد هاي ايشان شناخته مي سرخي و امين و ضابط بنچاق

كـه بـر بنيـاد رابطـه      يايلات و عشـاير آن و پيدايش كند با فرايند تكوين  اين تفاوت مي
 .يد آمدنـد پد )مرتعملك و (زمين خصوصي رئيس ايل بر  و بر محور مالكيت» رعيت«و » خان«

در » مسـئله مركـزي در پيـدايش عشـيرت    «را » زمين«نامه خود  پايانرساله علي گلاويژ در 
    : نويسد او مي ٤١.داند كردستان مي
طور عمده از دو  دهد كه مالكيت اراضي عشيرتي به ريخي نشان مياسناد تا«

تفويض خاك به  -٢اشغال مستقيم اراضي و  - ١: آيد وجود مي طريق زير به
و طريقه دوم نيز اكثراً . ت تيول جنگي از جانب حكومت به اين يا آن گروهصور
در اسناد . يدپوش به درجات مختلف با كمك اشغال جامه عمل به خود مي عملاً

راجع به عشاير كردستان قبل از قرن نوزدهم و حتي در فولكلورهاي موجود تاكنون 
يك عشيرت كردستان از طريق ايم كه نشان دهد  به دليل يا شاهدي تصادف نكرده

در توان احتمال داد كه  با وجود اين مي .خريد معمولي زمين به دست آورده باشد
ها اين و يا آن عشيرت كردستان استثنائاً از طريق خريد زمين به دست  گذشته

ولي . اي نقشي بازي كرده باشد زمين نيز در زندگي عشيره "خريد"و  آورده باشد

  
 . ١٢٥-٦١همين كتاب، صص  . ٣٩
 . ٦١همين كتاب، ص  . ٤٠
، ١٣٦١انتشارات روزبـه،  : ، تهراناي فروپاشي نظام عشيره: مناسبات ارضي كردستانعلي گلاويژ،  . ٤١

 .٣٥ص 
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توان ادعا  هم وجود داشته باشد، بدون ترس از مبالغه مي "ييخريدها"اگر چنين 
نه در مقابل فروش داوطلبانه بلكه اكثراً با اعمال جبر و اجبار  "خريد"كرد كه آن 

     ٤٢».به فروش همراه بوده است
در سـده   عشيرت مكريپيدايش دهد از جمله فرايند  هاي متعدد نشان مي گلاويژ نمونه
الدين و با سيطره قهرآميـز او بـر    نام سيف ه بر محور اقتدار شخصي به، كرا پانزدهم ميلادي

  . تكوين يافتبر محور خوانين سنجابي كه  عشيرت سنجابيو  ٤٣.درياس پديد آمدناحيه 
حتي «نوزدهم عشيرت سنجابي در آغاز سده ين سنوشته گلاويژ، بختيار خان، از مؤس به

او در اراضـي ملاكـان كرمانشـاهان رعيتـي     » .به اندازه قبر يك آدم زمين و ملـك نداشـت  
پسرش، حسن خان، نيز ساليان متمادي در قريه سه تپه، متعلـق بـه داراب خـان،    . كرد مي

از طريـق   ،در زمـان خشكسـالي كـار او بـالا گرفـت و     . به اندازه دو جفت گاو رعيت بـود 
وي پـس از  « .به مالك چند روستا بـدل شـد  وام دادن به مالكين، معامله گندم و احتكار و 

كه به صورت يك صـاحب زمـين بـزرگ درآمـد توانسـت عشـيرت سـنجابي را هـم          اين
   ».گذاري كند پايه

پيرامـون  از آن پس، طوايف مختلف در . ها جزء طايفه زنگنه بودند قبل از آن، سنجابي
هيجـدهم  سـده  دوم مـه  در ني) ندوهواس ـ(فـه عباسـوند   مـثلاً، طاي . گرد آمدنداين خوانين 

 سـيد از تـأثير  بـه   ولـي . كرد و پيرو مذهب تسـنن بـود   ر ناحيه زهاب زندگي ميميلادي د
. كـرد هـا نقـل مكـان     به اراضي امـروز سـنجابي  و يعقوب گوران به سلك اهل حق گرويد 

كه از محل خود كـوچ كـرده و ايـن اراضـي خـالي از       ،حكومت، اراضي طايفه جليلوند را
هـاي   گروه ،سپس. كردز سران عباسوند، واگذار به مرادعلي و لطفعلي، دو برادر ا ،سكنه بود

  
 .٤١-٤٠همان مأخذ، صص  . ٤٢
 . ٣٨ذ، ص همان مأخ . ٤٣

الدين مكري حكمران منطقه درياس و شـهر   پسرش صارم بن سيف.) ق ٩١٢(ين الد سيفبا فوت 
او با قشون قزلباش شاه اسماعيل اول صفوي جنگيد، دو تن از سرداران طايفـه شـاملو را   . ويران شد

سـت  كشت، سپس به دربار عثماني پناه برد و با حكم سلطان سـليم اول حكومـت منطقـه را بـه د    
، موجود است كـه در يـك روي آن   .ق ٩١٤از او سكه منحصربفردي، ضرب شده در سال . گرفت

. و در روي ديگر نام خلفـاي راشـدين   »سلطان السلاطين صارم بيگ مكري«: اين عبارت نقش شده
  : در آدرس زير »هاي ساوجبلاغ مكري تاريخ ضرب سكه«بنگريد به مهرداد راميدي نيا، 

http://www.govar-mehabad.net/detail.asp?id=1043 
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ايـن طايفـه   . پيوستندبه عباسوندها ند و ديگر از عراق و شيراز به اين نواحي مهاجرت كرد
كـه   ،دسـته نيروهـاي مسـلح    از چهـار پيوسـت و  ناهمگون پس از مدتي به ايل سـنجابي  

جـزء   سـان نو بديل ب ـدسته را متق ها موظف بودند در اختيار دولت قرار دهند، يك سنجابي
، اولـين رئـيس ايـل سـنجابي، معاصـر بـا اواخـر سـلطنت         حسن خـان . شد ايل سنجابي

   ٤٤.گرفتشاه بود و حكم رياست خود را از والي كرمانشاه  فتحعلي
  

اگر ادعاي گلاويژ در مورد كردستان درسـت  ديديم،  سرخيدر اسناد كهن طوايف  كه چنان
بـر محـور قـدرت و ثـروت و     ) طايفه(عشيره داشت؛ باشد، در كوهمره عشيره چنين ويژگي ن

پديد نيامد؛ از ديرباز وجـود داشـت و   » زمين«بر ) خان يا هر نام ديگر(مالكيت رئيس عشيره 
  . شد اقتدار رئيس عشيره را سبب مياعتبار و  حمايت آن

معاملـه  بـر  تمامـاً  تملـك زمـين   چه گلاويژ از كردستان ذكر كرده، در كوهمره  برخلاف آن
رخي  هـر معتمـدان كـوهمره    روع و قانوني استوار بود و اسناد معـاملات بـه م  مش و گـاه  و سـ

پـول قابـل اعتنـايي    در قبال زمين مورد معامله نيـز  . شد شيراز ممهور ميمحضرداران رسمي 
پس از تبديل علوفه مراتع قابل توجه ارزش افزوده رونق دامداري و كه بيانگر  شد ميپرداخت 

  . در سده نوزدهم ميلادي است آن به گوشت قرمز
  

ويژه در زمينه ارث، نيـز حـائز اهميـت     اسناد كهن طوايف سرخي در مسئله حقوق زنان، به
  :شناختي است مردم

بـري   حـق ارث ) ١٣٢٤ اول، چـاپ (نامه دانشگاه تهران خود  در پايانجوان  بيگي بهمن
    : نويسد يجا كه م كند تا بدان در عشاير فارس بسيار محدود ميزنان را 

در ميان قبايل جنوب هر گاه مردي را پسر و دختري باشد كه هر دو وفات «
نموده و از آنان اولاد ذكوري باز ماند، پس از مورث ميراثش به اولاد پسر 

رسد و پسر دختر اگر از گرسنگي هم بميرد سهمي از مال جد مادري نخواهد  مي
   ٤٥».داشت

    : نويسد كند و مي گلاويژ نيز همين ادعا را مطرح مي
محروم بودن دختران در عالم عشايري از حق ارث زمين از يك ضرورت «

  
 . ٤٤-٤١گلاويژ، همان مأخذ، صص  . ٤٤
 . ٤٧، ص ١٣٨١انتشارات نويد، : شيراز عرف و عادت در عشاير فارس،بيگي،  محمد بهمن . ٤٥
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. حريم عشيرت بود "تماميت اراضي"شد كه آن هم ضرورت حفظ  ناشي مي
توانست وقت شوهر كردن آن  گرفت، مي دختر، اگر از ارث ارضي پدر سهم مي

توانست حريم ارضي عشيرت  چنين جرياني ميرا با خود به ديگران منتقل نمايد و 
     ٤٦».و بالنتيجه خود عشيرت را متلاشي سازد

بري زنـان در عشـاير فـارس و كردسـتان از فضـاي       بيگي و گلاويژ در مسئله ارث بهمن
برداري از الگـوي قبايـل باسـتاني يونـان و روم و      گرته بودند كهمتأثر زمان خود روشنفكري 

اي كه از گلاويژ، درباره علـل محروميـت    جمله .ردك ميشويق را تتعميم آن به عشاير ايران 
فريـدريش  اقتبـاس از جملـه   زنان از ارث براي حفظ تماميت اراضي عشيرت، نقل كردم، 

ايـن  نامه دانشگاه تهران خود  من در پايان ٤٧.انگلس، يكي از دو بنيانگذار ماركسيسم، است
    :اشتباه را تكرار نكردم و نوشتم

سلب ارث از ... وراث بر اساس فقه جعفري است بندي در ايل سرخي طبقه«
پذير نيست و در صورت بروز اختلاف  رغم تمايل خود او، امكان دختر، علي

بري حمايت كرده و اين  سفيدان ايل هماره از حق دختر در ارث ريش
     ٤٨».سازد گري تا حدود زيادي دست برادران متعدي را كوتاه مي حمايت

و مالكيت زمين از حق ارث  مندي كامل زنان كوهمره انگر بهرهبي سرخياسناد كهن طوايف 
خانم بنت مرحمـت پنـاه خواجـه كـاظم      بي بيعلياحضرت «.) ق ١٢٦٠(در سند چهارم . است

پريجان خـانم بنـت مرحمـت پنـاه      بي بيعلياحضرت «.) ق ١٢٦١(، در سند ششم »دارنجاني
بي قابل بنت مزارع محمديوسـف   بي.) ق ١٢٦٤(، در سند دهم »خواجه محمدحسين دارنجاني

بي دختر بست  و بي) خواهر مزير ابوطالب و مزير غلام و مزير محمد در سند شماره دو(سرخي 
رخي، در سـند دوازدهـم    ) دختر بس(  بـي  بـي .) ق ١٢٨٠(بنت مرحوم مزارع جهان بخش سـ

 ـ.)ق ١٢٨١(، و در سند چهاردهم سرخيمهربانو بنت مرحوم دهدار محمدحسين  ه مهـر  ، كه ب
  

 . ٤٦گلاويژ، همان مأخذ، ص  . ٤٦
دربارة علـل محروميـت   ) ١٨٨٤( ، مالكيت خصوصي و دولتمنشاء خانوادهدر دريش انگلس يفر . ٤٧

اگر دختر شخص ثروتمندي هنگام فوت پـدرش سـهم   «: دختران قبايل يونان باستان از ارث نوشت
كـرد، در آن   برد و اگر به شخص خارج از طايفه، يعني به عضو طايفـة ديگـر شـوهر مـي     ارث مي

هـاي   شد، پايه چنين امري، اگر معمول مي. داد مي صورت اين ارثيه را هم با خود به آن طايفه انتقال
 ».ساخت اي را متزلزل مي حقوق قبيله

 . ١٥٢ص ايل ناشناخته، شهبازي،  . ٤٨
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فاطمـه خـانم و    بـي  بـي پري خانم و  بي بيعلياشأنان «ممهور است،  سرخينيايم ملا كرمعلي 
  . فروشند مياملاك خود را » سرخيسلبي بنت مرحوم مزارع محمد  بي بي

برخوردار بودند از جمله حق شرط تعيين محـل   تر زنان در كوهمره از حقوق اجتماعي بيش
كلانتـر كـوهمره، و   شهباز  در قباله ازدواج پدر بزرگم، ملا. دواجسكونت در زمان انعقاد عقد از

، ايـن  .ق ١٣٢٩شـعبان   ١١بي سلطنت بنت عبداالله خان دارنجاني، متعلـق بـه    همسرش، بي
و ضمن العقد زوج مزبور اقرار و اعتراف نمود كه زوجه مزبـوره را بـدون   «: شود شرط ديده مي

  » .رضائها از قريه دارنجان بيرون نبرد
فـراوان  مـوارد  . قشقايي نيز وجود داشـت  حتي در عشاير مندي كامل زنان از ارث بهره

 ١٧متـوفي  ( ايلخاني خان محمدسلطان  خواهر ٤٩،سبشَبانو گَيك نمونه، . توان ذكر كرد مي
، نصـراالله خـان   حـاج . معـروف بـود   بـي  بيحاج بانو ، است كه به .)ق ١٣٠٩الثاني  جمادي

خواهر ديگر سـلطان محمـد خـان را،    ي طماع و نالايق بود، ايلخان بعدي قشقايي كه فرد
تنها وراث سلطان محمـد خـان ايـن دو خـواهر     . بي، به زني گرفته بود نام حاج قمر بي به

محمدرضـا  و نصـيرالملك  حسـنعلي خـان   حاج كه حاج نصراالله خان با  رغم اين به. بودند
االله  ان، را به همسـري حبيـب  الزم الملك پيوند نزديك داشت و دختر خود، شمس قوامخان 
نتوانست ارثيـه كـلان سـلطان محمـد خـان را از چنـگ       درآورد، ) بعدي الملك قوام(خان 
گرفـت   اين ارثيه امـلاك پهنـاوري را در بـر مـي    . بي، خارج كند بانو بي حاجزنش،  خواهر

حـاج  بـي بـه همسـري     حـاج بـانو بـي   ). آبـاده (و سـده  ) فراشبند(چون خانيك و ماينك 
، حاكم بهبهان و كازرون و نماينده ايل قشـقايي در مجلـس دوم،   كشكولي م خانكريمحمد

بـي همـان زنـي     حاج بانو بـي  .درآمد و در نتيجه اين ثروت از خاندان ايلخاني خارج شد
    : شاعر نامدار قشقايي، در ستايش از او چنين سرود ٥٠است كه محزون،

  شوخ ابرو كمانم من، بانوي بانوانم من
نيجه خان د٥١ر، چخب دولتسراسنننر، نيجه شاه د  

  ٥٢حاكم كازرانم من، نژاد ايلخانم من، چخب دولتسراسننن

  
49.  Gashasb 

و معـروف بـه    »مـأذون «فرزند سيد عليرضا مـتخلص بـه   .) ق ١٣٠٤ -١٢٤٦(سيد محمد ابراهيم  . ٥٠
چ شاعر ترك زبـاني جايگـاه او   تاكنون هي. از سادات لر كهگيلويه و از مادر قشقايي بود »محزون«

 . اشعار لري و فارسي زيبايي نيز دارد. در ايل قشقايي به دست نياورده است
 . سرايش درآمد دولت ازچه خاني، چه شاهي،  . ٥١
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  ساختارهاي سياسي سنتي در عشاير جنوب

 اوائـل ، از دهـد  ميخاندان من، صرفنظر از روايات شفاهي، تا آنجا كه اسناد مكتوب نشان 
نخستين سند از اسناد كهـن   در. ندو معتمدان كوهمره بود سفيدان ريشسده نوزدهم ميلادي 

از نيايم، هاشـم، بـا   .) ق ١٢٢٥( شاه فتحعلي، متعلق به سال چهاردهم سلطنت سرخيطوايف 
داشـتند كـه بيـانگر    » ملا«پس از آن نيز نياكانم عنوان  ٥٣.ياد شده» سرخيملا هاشم «عنوان 

  . اه محترمانه ايشان در كوهمره استشيخوخيت و جايگ
در كـوهمره از   شـكفت  سفيدان روستاي گرمسـيري  ناصري ريشحداقل از اواسط دوره 

تـر ايـران، دشـتي و     اينان، به سان بزرگان نواحي جنـوبي . جايگاهي ممتاز برخوردار بودند
، يعنـي تقريبـاً در   .ق ١٣٠٠از حوالي سال . شدند خوانده مي »رئيس«دشتستان و تنگستان، 

مواجـه  » خـان «گان شكفتي بـا عنـوان   سفيدان و بزر دهه پاياني عصر ناصري، در مهر ريش
و  ٥٤.»رئيس محمد خان شكفتي«: به كار رفته است» رئيس«شويم كه در تركيب با عنوان  مي

در روستاي مركزي ديگـر  » رئيس«هاي  در ميان خاندان» خان« لقبتقريباً از همين زمان با 
حمـدعلي خـان   م«شناسـيم   هاي دارنگان كـه مـي  »خان«اولين . كوهمره، دارنگان، مواجهيم

عنـوان  . هسـتند ) پدر جهـانگير خـان  ( داراب خان دارنگانيو ) خانپدر خانبابا (» دارنگاني
 رئـيس خسـرو  پسـر   عبداالله خان دارنگـاني : است» رئيس«هاي دارنگان  »خان«پدري ساير 

   ٥٥.رئيس ابوالحسنپسر  كربلايي اسفنديار خاناست و 
درباره مناصب  ٥٦ام، تر سخن گفته ره پيشدرباره القاب و عناوين كهن بازمانده در كوهم

، به عنوان دو ساخت سنتي سياسي كهن و كارآمـد در جامعـه ايرانـي،    »كلانتر«و » رئيس«
  :توضيح زير ضرور است

  
← 

 . ١٣٨٦آبان  ١٥شنبه  كشكولي، سهخان  بي، نوه حاج محمدكريم مصاحبه با مادرم، فرخ بي . ٥٢
او اسـباب  . حافل حكومتي تهران بسيار متنفذ بودسياستمداري آگاه و در مكريم خان حاج محمد

گري قشقايي فراهم آورد و چنان قدرتمند بود كه به  به ايلخانيالدوله را  صولت صعود اسماعيل خان
من شوهرت را ايلخـان كـردم و هـر گـاه     «: گفت الدوله، مي صولت كشكولي، همسربي  بيخديجه 

 . بود ،خواهر حاج محمدكريم خان ،بي ج جهان بيبي دختر حا خديجه بي ».كنم بخواهم معزولش مي
  .٦٣همين كتاب، ص  . ٥٣
 . ٩٢همين كتاب، ص  . ٥٤
 . ٩٦همين كتاب، ص  . ٥٥
 . ٦٥-٦٤همين كتاب، زيرنويس صص  . ٥٦
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  ).ق ١٣٢٩شعبان  ١١( انيبي سلطنت بنت عبداالله خان دارنگ يشهباز خان كلانتر كوهمره و ب ملاعقدنامه 

  ».ار و اعتراف نمود كه زوجه مزبوره را بدون رضائها از قريه دارنجان بيرون نبردو ضمن العقد زوج مزبور اقر«
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  بي سلطنت دارنگاني صورت جهيزيه بي

  .وفور تفنگ در اين جهيزيه جالب است
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   نماينده ايل قشقايي در مجلس دوم مشروطهام،  حاج محمدكريم خان كشكولي، نياي مادري
  .در همان رديف شيخ ابراهيم زنجاني است نفر ديگر،  )با كادر مشخص شده(
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   نماينده ايل قشقايي در مجلس دوم مشروطه، حاج محمدكريم خان كشكولي

  ]ايستاده[بري  خلعت) اعتلاءالملك(و نصراالله ] نشسته) [براهيم حكيميا(الملك  با حكيم
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  مناجات به خط پدربزرگم، امراالله خان كشكولي
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نماينده رسمي مردم منطقـه  » رئيس«. پديد آمد» رئيس« نام بهاز دوران سلجوقي، منصبي 
تـر از   شد و داراي اختياراتي وسيع يا عشيره يا صنف يا محله خود در نزد حكومت محسوب مي

در نواحي عشايري جنوب ايـران يادگـاري از   » رئيس«امروزه، لقب . عهد صفوي بود» كلانتر«
عهـد سـلجوقي    »رئـيس «فوي، منصب در دوران ص. اين ساخت سياسي عهد سلجوقي است

شـمار   نهادي حكومتي به كلانتر .شدوضع  »كلانتر«متروك و به جاي آن منصب جديدي به نام 
نهادي واسط ميـان مـردم و   فرق داشت و والي، بيگلربيگي، حاكم، وزير و داروغه با  ؛رفت نمي

 ـادر  ١٦٨٥ -١٦٨٤ يهـا  ه در سالك، يمپفر آلمانك ٥٧.شد حكومت انگاشته مي ران حضـور  ي
    : رده استكف ين توصيرا چن يلانتر عصر صفوكداشت، نهاد 
كلانتر كارهاي شهرداري را بر عهده دارد و به مشكلات كار مردم شهر «

  
قـرار   ير نظر فـرد يشد و هر واحد ز يم ميتقس يران به پنجاه واحد اداريدر زمان شاه طهماسب ا . ٥٧

 ـاً از زمـان شـاه عبـاس اول ح   ظاهر. شد يخوانده م »سلطان«ا ي »مكحا«ه كداشت   ـام اك الات بـه  ي
 »خـان «رد و با لقب ك يفه ميوظ ير نظر شاه اجرايماً زيمستق  يگيگلربيب. موسوم شدند »بيگلربيگي«

 »والـي «گرجستان، داغستان، خوزستان و لرسـتان   يها يگيگلربيه، بيدر اواخر صفو. شد يشناخته م
 ـيگلربين بيتـر  حتـرم ن و ميان معتبرترين واليا. شدند يخوانده م  يهـا  هـا بودنـد و بـه خانـدان     يگ

 ـيگلربيمپفر، شـاه در انتخـاب ب  كنوشته  به. منطقه خود تعلق داشتند يگر موروث ومتكح ر يسـا  يگ
ده و يآن منطقه برگز يبوم يها خاندان يان اعضايتنها از م يوال يو مختار بود ولآزاد املاً كمناطق 

داد، اما مردم  يرمحليخان غ يكومت لرستان را به كمان حين اواخر شاه سليدر هم«. شد يمنصوب م
 ـپا شد  به ييردند و بلواكز يآم اهانت يرفتار يليم تحمكشدند و با حا يار سخت ناراضكن ياز ا ه ك

 ـار بيراهن از آن ديتا پ يكجه آن خان با زنان و فرزندانش با يدر نت انگلبـرت  ( ».رون رانـده شـد  ي
  ) ١٦٢ ، ص١٣٦٣ خوارزمي،: ه كيكاووس جهانداري، تهران، ترجممپفركسفرنامه مپفر، ك

. شد يگفته م »سلطان«و  »حاكم«، يگيگلربيمرانان فروتر و تابع بكاز دوران شاه عباس اول، به ح
 ـم مراغه و اكم آستارا، حاك، حامثلاً. دست داشتند لات بزرگ را بهيا يام اداره شهرها و برخكح ل ي

 ـو غ يل شـقاق يم اكم سراب، حاك، حايل دنبليم اكداغ، حا قراچهم كل افشار، حايم اكمقدم، حا ره ي
 »وزيـر «. رنظر شاه قرار داشـتند يزمستقيماً ها  ام و سلطانكاز ح يتعداد. ز بودنديتبر يگيگلربيتابع ب

 ـ »داروغه«. دست داشت را به يدولت كت املايريمنطقه بود و مد يو مال يمسئول امور ادار ن يجانش
 ـبه جنا يدگيبود و مسئول حفظ نظم و نسق شهر و رسم كنده حايو نما نوشـته   م و بـه يات و جـرا ي

 ن،يبنـابرا ) ١٦٣همان مأخـذ، ص  . (ار داشتكمتر ك »يو مراقبت در امور اهال يدگيرس«مپفر به ك
عنوان نماينده مردم و مسئول رسيدگي به امور   كاملاً روشن و متمايز بود و وي به »كلانتر«كاركرد 

  . شد مي آنان شناخته
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كند و دفاع از حقوق آنان را در برابر حاكم به عهده دارد و مثلا در  رسيدگي مي
كوشد  او مي. كند يمحاكم يا هنگامي كه تحميل زياد به اهالي بشود او اقدام م

دهندگان  كه زحمات و كارهاي مشكل به صورت يكنواخت بين همه ماليات
كوشد كه  از آن گذشته كلانتر مي. ها اجحاف نشود تقسيم شود و به بعضي

     ٥٨».ها را وصول كند عوارض و ماليات
ه سـلف  ك ـ، يعصر سـلجوق  »سيرئ«در مورد نهاد  »لانترك«نهاد  يكراتكن سرشت دميا

    : سدينو يلمبتون م. ز مصداق دارديشود، ن يشناخته م يصفو »ترلانك«
رابط بين ] عهد صفوي[كلانتر و   ]عصر سلجوقي[نمايد كه رئيس  چنين مي«

گويد كه كلانتر فقط در قبال  مي... تاورنيه... اند اهالي مملكت و حكومت بوده
ع از مردم عدالتي و اذيت و آزار حاكم در دفا شاه جوابگوست و در مقابل بي

گويد كه قدرت كلانتران در شهرهاي بزرگ،  كورنل لوبرون مي. مسئول است
محافظين مردم ها  آن. گيرد در اصفهان، فقط طبقات پايين را دربرميخصوصاً 

رسد  نظر مي به... كنند در ديوان عدالت دفاع ميها  آنروند و از دعاوي  شمار مي به
ا اصناف سروكار داشته و از سوي حكومت بتر  بيش] شهر[كه در اصفهان كلانتر 

     ٥٩».كرده است نظارت ميها  آنبر 
لانتـر  كف ياز وظـا  يكـي  ،ين صـفو يمتعلق به دوران شاه سلطان حس ،در 

ر ك ـذ »سفيدان اصـناف  ريش ان محلات ويدخداك«دن به انتخاب يبخش  تيل و رسميتسج
    : ن آمده استيح آن چنيشده و در توض
محله و هر صنف و هر قريه، هر كه را امين و معتمد دانند فيمابين خود  سكنه هر«

تعيين و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبي در وجه او تعيين نموده و به مهر نقيب 
معتبر نموده، به حضور كلانتر آورده، تعليقه و خلعت از مشاراليه به جهت او بازيافت 

     ٦٠».نمايند مي
 ـبه اعتراض اصناف دربـاب مال  يدگيلانتر، رسكف يگر از وظايد يكي ه ك ـاسـت   ياتي

  
  .١٦٤مپفر، همان مأخذ، ص ك . ٥٨
 ـبكريام: عقوب آژنـد، تهـران  يترجمه ران بعد از اسلام، يخ ايدر تار يريسآن لمبتون،  . ٥٩ ، ١٣٦٣ر، ي

  .١٦٨-١٦٤صص 
  .٤٧، ص ١٣٦٨ر، يبكريام: ، تهرانياقيرسيد محمد دبيوشش سك ، بها،يرزا سمعيم . ٦٠
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    . لين قبير اختلافات از ايبه سا يدگينمودند و رس ين مييتع يوانين ديمحصل
تميز و تشخيص گفتگويي كه اصناف در باب قدر بنيچه و ساير امور متعلق به «

ون به كسب و كار خود با يكديگر داشته باشند با كلانتر است كه بهر نحو مقر
عمل آورند و از هر كس كه  قرار به حق و حساب و معمول مملكت باشد از آن
بر ذمه به كلانتر شكوه نمايند، كه  آنبه رعيت جبري و تعدي واقع شود، بعد از 

، اگر خود تواند رفع نمود فبها، والا به اوست كه از جانب رعيت مدعي شده
يا بر ضعفا جبر و تعدي واقع شده وكلاء ديوانيان عرض نموده، نگذارد كه از اقو

    ٦١».موجب بددعايي گردد
ب ي ـلانتـر و نق كدان و اسـتادان اصـناف بـا    يش سفيان، ريدخداكدر مأخذ فوق، رابطه 

    : ان شده استين بيچن
چه اصناف است يص بنيه تشخيخدمت مشارال: بيحضرت نق يان شغل عاليدر ب«

حاضر نموده، به  هر صنف را ين و كدخدايانيس تعكه هر سال در سه ماهه اول ك
چه يت، بنكگر بر وفق قانون و حق و حساب و معمول و دستور ممليديك يرضا
ه كسپارد  كلانترنوشته، مهر نموده، به سر رشته  يرا مشخص و طومار يكهر 

  . ه شوديم و توجيقرار تقس هر صنف در آن سال از آن يوانيمتوجهات د
ايند، بايد نزد نقيب اعتراف به رضامندي نم هر صنف كه استاد تعيين ميگر، يد

به استادي آن شخص نموده و معتبر ساخته، نزد كلانتر آورده، تعليقه بازيافت 
  . نمايند

ه يبا مشارال ها اينو امثال  كشان و اهل معاريدان درويش سفين رييگر، تعيد
    ٦٢».است

 ـاز قب يه تنهـا در مـورد صـنوف   كند ك ير روشن ميجمله اخ و ) شـان يدرو(ان يدك ـل متي
ر يسـا  يشـدند و اعضـا   ين مييب تعينق يدان از سويسف شي، ر)كاهل معار(ران يگ هكمعر

دان و يسـف  شيان، ريدخداكاملاً آزاد، ك يدر اقتصاد داشتند، به روش ه نقش مولدكصنوف، 
  .ردندك ين ميياران خود را تعكاستاد

م صنف خـود بـود تـا مـأمور     تر نماينده رسمي مرد بيش» رئيس«مانند » كلانتر«بنابراين، 

  
  . ٤٨-٤٧همان مأخذ، صص  . ٦١
  .٥٠-٤٩همان مأخذ، صص  . ٦٢



  ٣٩٧                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

دمكراتيك و مردم سالارانه برخـوردار   ياز مضمون» كلانتري«به عبارت ديگر، منصب  .حكومت
تنها در شهرها و محلات و صنوف شهري وجود نداشت، بلكه نواحي روسـتائي و  » كلانتر« .بود

 ـ. خود بودند» كلانتران«طوايف عشايري نيز داراي  تـرين و   الحدر جماعات عشايري معمولاً ص
منصب كلانتري، به عنوان يك . شد مي» كلانتر«مقتدرترين فرد از دودمان سران سنتي طوايف 

داشت و در وجود در فارس، از جمله ، ايران ساخت سنتي سياسي، تا چند دهه پيش در عشاير
  . رسماً ملغي شد .ش ١٣٣٥سال 

  

  
  

  
  
  

  .)ش ١٣٤٠(مرحوم حاج جهانزير رحماني ريش سفيد بزرگ سرخي 
  عكس از مرحوم كمال اعتماد
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  .ش ١٣٢٠هاي  در سال» كلاس تعليمات نظامي سران عشاير فارس«

اميرمنصور خان قشقايي، حبيب االله خان شهبازي، كريم خان كشكولي، ): از سمت راست عكس(رديف اول ، )افسر مربي(سرهنگ اقدسي : جلو
  .، شاپور خان كشكولي.ا بيژن منصوري بويراحمد، جهانگير خان دره شورياميرقلي خان ستوده كردشولي، نفر پنجم ناشناس، آق

، نفر دوم ناشناس، نفر سوم احتمالاً فريدون )نمدي(نفر اول حيدرقلي خان قهرماني : رديف سوم .منوچهر خان بهادري قشقايي: رديف دوم، نفر وسط
نفر ششم حسين خان زكي پور فارسيمدان، نفر هفتم حسين  خان كشكولي، خان جاويدي، نفر چهارم محمود خان شش بلوكي، نفر پنجم فريدون

 .نفر سوم محمد خان كياني، نفر پنجم لطفعلي خان فارسيمدان: رديف چهارم، خان بهارلو
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  هاي سياسي سنتي عشاير نظام دمكراتيك در ساخت

  ١٣٣٦دي  ١٧ ،حكم انتصاب ملا كهزاد و ملا ملك منصور به كدخدايي طايفه ناصرو سرخي
 .اين حكم به امضاي كلانتر كوهمره و بزرگان طايفه ناصرو رسيده است
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 عكس از عبداالله شهبازي، )١٣٦٦خرداد بيگدانه (طايفه ناصرو سرخي 
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  )١٣٦٦بيگدانه، خرداد (طايفه ناصرو سرخي 
   .شود در عكس ديده مي) ١٣٧٥متوفي مهر (سدي مرحوم كرامت االله خان ا

  عكس از عبداالله شهبازي



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٤٠٢  

  
 

  .ش ١٣٢٠هاي  سالدر رژه عشاير كوهمره سرخي 
  )كدخداي كدنج(، مرحوم مشهدي زمان االله عابدي )با دوربين(مرحوم كمال اعتماد : رديف اول

  فرهادي و مرحوم مشهدي كاووس) كدخداي ريچي(حاج علي پناه نامورچي : رديف دوم
  مرحوم كرامت االله خان اسدي: رديف سوم



  ٤٠٣                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

  
 )نيروي مقاومت ملي ٣گردان (عشاير سرخي 

مرحوم حاج سردار شاهين، مرحوم سردار خان قلاتي، ): نشسته بر صندلي(رديف اول ، مرحوم كمال اعتماد): ايستاده(نفر اول 
  ،م حاج جهانزير رحمانياالله خان اسدي، مرحو مرحوم كرامت

  ، )كدخداي كدنج(نژاديان، مشهدي زمان االله عابدي  اميرحسين خان سلطاني): نشسته بر زمين(رديف اول  
 )كدخداي باب ايور(مشهدي غلامحسين پرهيزگار 
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  )جنوب كوهمره، مشرف بر دشت گره(كوه سلامتي 
  . روستاي شكفت، مركز قديم كوهمره، بر قله اين كوه است
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  در قله كوه سلامتي  روستاي شكفت
  ١٣٦٧عكس از عبداالله شهبازي، 
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  )١٣٦٧(  روستاي شكفتدر  انلام ياري شكفتي و ديگرمن، غ
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  مشرف بر دره دريا ) كوه شكفت(در تل خنُكُ ) پدربزرگم(قلعه شهباز خان 
  ١٣٦٧عكس از عبداالله شهبازي، 
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  ) كوه شكفت(قبرستان قديم سرخي در تل خنك 
  ١٣٦٧عكس از عبداالله شهبازي، 
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  .ق ١٣٣٤جمادي الثاني  ٢٠، مقتول در )روستاي شكفت(قبر پدربزرگم 
  ١٣٦٧عكس از عبداالله شهبازي، 
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  قبر عمويم، محمد، در روستاي شكفت
  شان نيمه شب به قتل رسيدندهمراه پدربزرگم و همراهان در نوجواني به

  .ق ١٣٣٤جمادي الثاني  ٢٠مقتول در 
  ١٣٦٧عكس از عبداالله شهبازي، 
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  ) تنها پسر عمويم، ملا سرمست خان سرخي، كلانتر كوهمره(من و حاج اميرحسين خان سلطاني نژاديان 
  ١٣٨٦مرداد  ٢٥
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  كوهمره  بزرگان و ريش سفيدانبا 
  حمدي مسقاني، من، بهادر خان اميري، مشهدي اميرقلي دهداريحاج عوضقلي م: از سمت راست

  ١٣٨٦شهريور  ٢
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   روستاي ميگلي
  حاج فلك ناز برزگري، من، مشهدي كرامت االله پسر ملا مهدي سرخي: از سمت راست

 ١٣٧٠آبان  ١٨
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  با مرحوم حاج عوض جمشيدي، كدخداي ماصرم 
  ١٣٧٠آبان  ١٦
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  دارنگان و كوه دلو

  . حاج عوضقلي محمد مسقاني، مرحوم ملا قاسم جانبازي ناصرو، حاج علي پناه نامورچي، من: از راست
  ١٣٨٤بهمن  ٢٥
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  )١٣٨٦دي  ١١متوفي (مرحوم ملا قاسم جانبازي ناصرو 
  عموي سردار شهيد محمدحسين جانبازي

  ١٣٨٤بهمن  ٢٥دارنگان، 
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